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۱۲ کشته در اتوبوس آتش

خبر فوری| یک دستگاه اتوبوس مسافربری در هند طعمه حریق 

شد. در این حادثه دست کم ۱۲ تن کشته و ۳۸ نفر دیگر مصدوم 

شدند. این حادثه در شهر ناسیک در ایالت مهاراشترا رخ داد 

که به گفته پلیس اتوبوس حادثه دیده در مسیر رسیدن به بمبئی 

. حال عمومی  با یک دستگاه کامیون برخورد کرد و دچار حریق شد 

سه نفر از مصدومان این حادثه وخیم گزارش شده است.

۲۴سیل ۲۴سیل ۲۴ نفر را بلعید

ایسنا| مقامات نیجریه اعلام کردند که بر اثر وقوع بارندگی های 

اخیر و سیل های ویرانگر در ایالت کاتسینا تاکنون ۲۴ نفر کشته 

و بیش از ۱۸ هزار نفر دیگر نیز آواره شده اند. سیل در ۳۴ منطقه 

۶۲۵ هزار و ۶۲۵ هزار و ۶۲۵ خانه مسکونی را تخریب  ۱۶این ایالت تاکنون حدود ۱۶این ایالت تاکنون حدود ۱۶

کرده و شش کیلومترمربع از زمین های کشاورزی منطقه زیر آب 

رفته است.

قاچاق محموله ده ها میلیون دلاری

رکنا| پلیس هند، شش شهروند پاکستانی را به اتهام قاچاق هروئین 

در دریای عمان دستگیر کرد. ارزش محموله مواد مخدر کشف 

شده از متهمان ده ها میلیون دلار اعلام شده است. این افراد 

هروئین ها را در یک قایق ماهیگیری جاسازی کرده بودند. محموله 

هروئین کشف شده از افغانستان قاچاق شده بود.
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زندگی بخشی به ۴    نفر در آخرین لحظات
سـیرجانی| اهـدای اعضـای بانـوی 

مـرگ مغـزی در دانشـگاه علـوم خبر

پزشـکی مشـهد، موجـب نجـات و 

ادامه زندگی چهار بیمار نیازمند به عضو شـد.

مسـئول واحـد فراهـم آوری اعضـای پیونـدی 

دانشگاه علوم پزشکی مشهد در تشریح این خبر 

گفـت: روز گذشـته هزار و دویست و سـی و نهمین 

عمل اهدای عضو در بیمارستان منتصریه مشهد 

بـا موفقیـت انجام شـد.

دکــتر ابراهیــم خالقــی افــزود: در ایــن عمــل 

ــرگ  ــاله م ــمار ۶۲ س ــزار، بی ــرا پایگ ــی زه جراح

مغــزی کــه از بیمارســتان ناظــران بــه واحــد 

ــد  ــز پیون ــدی در مرک ــای پیون ــم آوری اعض فراه

اعضــای دانشــگاه مشــهد معرفــی شــده بــود، بــا 

رضایــت خانــواده اش تحــت عمــل جراحی اهدای 

ــرار گرفــت. عضــو ق

وی ادامه داد: در این عمل جراحی خداپسندانه 

کبــد زنده یــاد زهــرا پایگــزار در بیمارســتان 

منتصریــه بــه زنــی ۴۶ ســاله اهــل و ســاکن 

علی آبــاد کتــول بــه صــورت رایــگان اهــدا و پیونــد 

شــد. قرنیه هــا  نیــز بــه بانــک چشــم دانشــگاه علوم 

پزشــکی مشــهد ارســال و بــه دو بیــمار نیازمنــد بــه 

عضــو اهــدا و پیونــد شــد. همچنیــن قســمتی از 

پوســت  بــرای پیونــد بــه بیــماران بخش ســوختگی 

بیمارســتان امــام رضــا(ع) مشــهد ارســال شــد و بــه 

یــک بیــمار نیازمنــد بــه عضــو زندگــی بخشــید.

فرش هایی با نقش و نگار آتشین  
قرآنـی| آتش نشـانان مشـهدی آتـش 

مهیب یک باب فرش فروشـی را مهار خبر

کردند.

مدیر عامل آتش نشانی و خدمات ایمنی مشهد در 

تشریح جزئیات این حادثه گفت: در این عملیات 

اطفایی و امداد و نجات که ۵۰ آتش نشان حضور 

داشتند یک باب فرش فروشی در بولوار معلم مشهد 

به علتی نامعلوم طعمه حریق شده بود.

آتشپاد دوم مجید فرهادی افزود: با اعلام این موضوع 

مأموران آتش نشانی به همراه ۱۵دستگاه خودرو 

سبک و سنگین و نردبان ۳۲ متری از ایستگاه های 

۵،۲۲،۳۳،۷،۴۳،۵۳،۳۱،۲۷   به محل حادثه اعزام 

شدند. با حضور آتش نشانان در محل مشخص شد،

حریق در داخل این فروشگاه به وقوع پیوسته و 

آتش در حال سرایت به واحد های مجاور این محل 

تجاری است.

این مقام ارشد ایمنی آتش نشانی مشهد ادامه 

داد: آتش نشانان پس از دقایقی عملیات نفسگیر 

و طاقت فرسا، ضمن مهار حریق از سرایت آتش به 

منازل و مغازه های مجاور جلوگیری کردند. در این 

حادثه یکی از افراد حاضر در داخل مغازه که در 

میان دود و آتش گرفتار شده بود از سوی نجاتگران 

آتش نشانی از محل خارج و به دلیل مصدومیت 

شدید با آمبولانس های اورژانس به بیمارستان 

منتقل شد. علت دقیق این آتش سوزی از سوی 

کارشناسان در دست بررسی است.

۳۵۰۰کشف ۳۵۰۰کشف ۳۵۰۰ کیلو مواد مخدر در گناباد

ایرنــا| فرمانــده انتظامــی گنابــاد از کشــف و توقیــف هــزاران 

کیلوگــرم انــواع مــواد مخــدر در ایــن شهرســتان خــبر داد.

ــبر  ــن خ ــات ای ــح جزئی ــی در تشری ــی قربان ــگ قربانعل سرهن

گفــت: در یــک ســال گذشــته تاکنــون مأمــوران پلیــس ایــن 

شهرســتان در عملیات هــای متعــدد موفــق به کشــف و توقیــف 

۳ هزارو ۷۷۰ کیلوگــرم انــواع مــواد مخــدر شــده اند. ایــن مقــام 

انتظامــی شهرســتان گنابــاد افــزود: عــلاوه بــر ایــن مجریــان قانــون 

در راســتای مقابلــه با قاچــاق کالا در اجــرای مأموریت هــای ضربتــی 

ــن  ــاق را در ای ــای قاچ ــواع کالاه ــال ان ــارد ری ــی ۶۰ میلی و اطلاعات

ــد. ــط کرده ان ــف و ضب ــتان کش شهرس

راکبان موتور در تصادف جان دادند

صداوسـیما|حادثه رانندگـی در محـور تربـت حیدریـه به باخـرز مـرگ 

آفریـد. به گفتـه رئیـس شـبکه بهداشـت و درمـان شهرسـتان باخـرز 

ایـن حادثـه بعـد از منطقـه قلعه نـو رخ داد کـه در آن یـک دسـتگاه 

خودرو سـواری سـمند به علتی نامعلوم با یک دسـتگاه موتور سـیکلت 

برخـورد کـرد. دکـتر قاسـم خالقـی افـزود: با اعـلام موضـوع به سـامانه 

اورژانـس بلافاصلـه نیروهـای اورژانـس به محل اعزام شـدند که شـش 

مصـدوم ایـن سـانحه رانندگـی به بیمارسـتان باخـرز انتقـال یافتنـد.

در این میان اما دو نفر از مصدومان که راکب و سرنشین موتورسیکلت 

بودند با وجود اقدامات پزشـکی و اورژانسـی به علت شـدت جراحات 

وارده جـان خـود را از دسـت دادند.

مرگ در اتاق مچاله شده سمند

صدا و سیما|یک دستگاه خودرو سواری سمند در جاده تربت حیدریه 

به مشهد دچار حادثه و واژگون شد. سرپرست جمعیت هلال احمر 

تربت حیدریه درباره این حادثه گفت: در پی وقوع این سانحه رانندگی 

که در کیلومتر ۷۵ محور تربت حیدریه به مشهد رخ داد پنج عضو یک 

خانواده دچار حادثه شدند که متأسفانه در بررسی های اولیه مشخص 

شد فرزند شش ساله این خانواده به علت پرتاب شدن از شیشه سمند 

حین واژگونی جان باخته است. محمد امانی افزود: سه مصدوم این 

سانحه رانندگی با خودروهای آمبولانس هلال احمر به مرکز درمانی 

امام حسین (ع) تربت حیدریه منتقل شدند. یک نفر دیگر نیز به صورت 

سرپایی درمان شد.

روی خط 
حادثه

جهان 
حوادث

محمدجواد ابوعطا

  چنـد روزی از موعـد 

دریافت وام گذشته بود،گزارش

بانـک جـواب درسـتی 

نمـی داد تـا اینکه رئیس 

شـعبه آب پاکـی روی دسـتش ریخـت و 

اعـلام کـرد کـه وام بـه او تعلـق نمی گیـرد.

از یـک طـرف بی پولـی او را اذیـت می کرد،

امـا مهم تـر از آن افـرادی بودنـد کـه بـه او 

پول قرض داده بودند و حالا پس از امروز 

و فرداهای زیادی که شنیده بودند، دیگر 

فرصتی برای ادای قرضشـان نمی دادند.

بـه  نـه  را ا ید هـی خر ن نگا مـرد جـوا

زندگـی اش انداخـت تـا شـاید بتوانـد بـا 

فـروش آنچـه دارد از ایـن مرحلـه هـم عبور 

کنـد، تنهـا دارایـی قابـل فروشـش، تلفـن 

همراه هوشـمند گران قیمتش بود که باید 

از آن دل می کنـد و همیـن کار را هـم کـرد.

او آگهـی فـروش را در یکـی از سـایت های 

واسـطه گر گذاشـت و هنـوز شـب نشـده 

بـود، توانسـت گوشـی اش را بـه قیمـت 

خوبی بفروشد. پولش را هم خریدار کارت 

بـه کارت کـرد، امـا فـردای هـمان روز کـه 

می خواست با دست پر به سراغ طلبکارها 

برود متوجه شد که حسابش مسدود شده 

ز پیگیـری  مشـخص شـد کـه  و پـس ا

پول هایـی بـا منشـأ سرقتـی بـه حسـابش 

وارد شـده اسـت، مرد جوان که دیگر هیچ 

راهـی پیـش رویـش نبـود، یگانـه راهکار را 

شـکایت از خریـدار و مراجعـه بـه پلیـس 

فتای خراسـان رضوی دید.

بـا شـکایت مـردی جـوان در دادسرای 

و بـا  یانـه ای، ا ئـم را رسـیدگی بـه جرا

دریافـت مرجوعـه قضایـی بـه پلیس فتای 

خراسـان رضوی هدایـت شـد تـا از فـردی 

شـیاد کـه هسـت و نیسـتش را ربـوده بـود 

شـکایت کنـد.

آغازی برای دستگیری یک شیاد

بـا دسـتور سرهنـگ جـواد جهانشـیری،

رئیـس پلیـس فتـای خراسـان رضوی،

یـن پلیـس  ن ا سـا رشنا ز کا گروهـی ا

. نـد ز کرد آغـا را  ی خـود  بررسـی ها

براسـاس اظهـارات شـاکی او بـه دنبـال 

فروش گوشـی اش در یکی از سـایت های 

واسـطه گر داخلـی، مشـتری اش را پیـدا 

می کنـد و آن فـرد در هـمان لحظـه مبلـغ 

را بـه حسـاب فروشـنده واریـز می کنـد و 

گوشـی را به همراه کارتن و سـایر مدارک،

بـا پیـک اینترنتـی در آدرسـی نامشـخص 

دریافـت می کنـد.

بـا مشـخص شـدن موضـوع، کارشناسـان 

دنـد کـه بـا یـک پرونـده  احتـمال دا

پول شـویی روبـه رو هسـتند کـه شـیاد 

یـا شـیادانی بـرای نقـد کـردن پول هـای 

ی  لاهـا یـد کا بـه خر م  ا قـد ا سرقتـی 

گران قیمـت در فضـای مجـازی کرده انـد.

شناسایی و دستگیری متهم

پـس از کسـب ایـن اطلاعـات تحقیقـات 

جامعـی در فضـای مجـازی بـا توجـه بـه 

سرنخ هایـی کـه شـاکی در اختیارشـان 

گذاشته بود، آغاز شد. پیگیری های اولیه 

نشـان داد که ظن مأموران درسـت بوده و 

افـرادی ناشـناس بـا قـرار دادن طعمـه در 

فضـای مجـازی و سـایت های واسـطه گر 

افـراد را بـه بهانـه خدمـات یـا  کالای 

ارزان قیمـت بـه دام می اندازنـد و از آن هـا 

درخواسـت واریـز بیعانـه می کننـد، ایـن 

افـراد کـه نمی داننـد در تور یک کلاهبردار 

دسـت و پـا می زننـد و در نهایـت بازنـده 

هستند، با این توجیه که پول را به حساب 

شـخصی واریـز می کننـد و فـرد نمی تواند 

فرار کند، مبالغ را واریز می کنند، غافل از 

اینکه حسـاب نیز متعلق به فروشـندگانی 

است که می خواهند کالا بفروشند و آن ها 

نیـز فریـب خورده اند.

مأمـوران در پیگیری هـای تخصصـی خود 

توانسـتند متهـم را کـه تـلاش زیادی کرده 

بـود خـود را از چشـم قانـون مخفـی کنـد،

در مشـهد ردزنـی کنند.

ز  ا پـس  فتـا  پلیـس  ن  سـا شنا ر کا

هماهنگی های لازم با مقام قضایی متهم 

را غافل گیرانـه در مخفیگاهـش دسـتگیر 

و بـه پلیـس فتـا منتقـل کردنـد.

اعتراف های یک کلاهبردار

بـا ثبـت اطلاعـات هویتـی متهم مشـخص 

شـد کـه او یـک سـابقه کیفـری نیـز در 

کارنامه اش دارد و این اولین بار نیست که 

دسـتگیر می شـود. متهـم بـه قصـد فریـب 

مـردان قانـون دسـت بـه داسـتان سرایی 

زد و اصـل کلاهبرداری هـا را انـکار کـرد،

امـا یافته هـای دیجیتالـی از متهـم و 

یـی کـه شـاکی در  همچنیـن سرنخ ها

اختیـار پلیـس گذاشـته بـود، خیلـی زود 

او را بـه تناقض گویـی انداخـت و بـه ناچـار 

اعـتراف کـرد.

به گفته رئیس پلیس فتای خراسان رضوی،

متهم پس از پذیرفتن جرمش، انگیزه اش 

از این سرقت را کسب منفعت مالی بیان 

کرد و گفت که شاکی را اصلا نمی شناخته 

و در سایت های واسطه گر به دنبال آگهی   

کالاهای گران قیمت این فرد را پیدا کرده 

است.

سرهنـگ جـواد جهانشـیری ادامـه داد: با 

توجـه بـه نـوع کلاهـبرداری و شناسـایی 

چرخـه کامـل پول شـویی، تحقیقـات از 

متهم به منظور کشـف دیگر سرقت هایش 

ادامـه یافتـه اسـت که میـزان دقیق سرقت 

و مبالـغ سرقتـی مشـخص خواهد شـد.

چگونه به دام نیفتیم؟

وی بیـان کـرد: بـه منظـور پیشـگیری از 

هرگونـه دغدغـه خاطـری دربـاره خریـد از 

سـایت های واسـطه گر اینترنتـی، افـراد 

بایـد بـا دقـت نظـر بـالا و چشـم بـاز عمـل 

کننـد و نه تنهـا فریـب کالا و خدمـات 

ارزان را نخورنـد، بلکـه تـا بـا چشـم خـود 

آن را مشـاهده نکرده انـد، از پرداخـت 

هرگونـه بیعانـه خـودداری کننـد و توجـه 

داشـته باشـند در صورت دستگیری متهم 

معمـولا زمـان زیـادی می گـذرد تا آن ها به 

پـول خـود برسـند و گاهـی برخـی اصـلا 

نمی تواننـد بـه پولشـان برسـند.

جهانشـیری دربـاره فـروش کالای دسـت 

دوم و گران قیمـت در فضـای مجـازی و 

سـایت های واسـطه گر نیز هشـدار داد که 

جای فروش این کالاها در اینترنت نیست 

و افزود: اگرهم فردی قصد فروش داشت،

حتـما بایـد معاملـه را حضوری انجام دهد 

و کارت بانکـی کـه مبلـغ از آن جابه جـا 

می شـود را بـا کارت شناسـایی خریـدار 

مطابقـت دهـد تـا در دام پول شـویان 

گرفتار نشـود.

 شهروندان هرگز کالایی را بدون فاکتور و 

احراز اصالت خریداری نکنند و معاملات 

خـود را پـس از مشـاهده و بررسـی دقیـق 

نـه بـه  فـارغ از هرگونـه پرداخـت بیعا

صـورت حضـوری انجـام دهنـد تـا درگیـر 

کلاهـبرداری و پیگـرد قانونـی و تبعـات 

ناشـی از آن نشـوند.

آداب فروش کالا به کلاھبرداران
مروری بر شگردی نخ نما در فضای مجازی که همچنان قربانی می گیرد

ت
س

ی ا
یین

 تز
س

عک

قبقبق اساسا سیسیس یئیئ ر
ویویون یسیس دفدفدرا
ابابال بتبت وفوفو

اباابابباالل بتببتبتت وفووفوففوو
ااییرراانن

یییییی لاطلالاطلاططلالا سیسسیسییسسرسررسرسسرر یئییئیئئ رر
قبققبقببقق بسببسبسس اا اابلبلبب

اغاغ
سنسنسس

اشاشاا

دندندهای رپرپر
هیهیه یبیب بشبش
کبکبک بکبک

انانام نشنش د
ینینی اکاکارو آردما
یبیبی ونونو نجنج اساساز

رمررمرممررددنن
ددررخختت
وتووتوتتووسس

دشددشدششددهه بصببصبصصبب صغصصغصغغ
ددررووااززهه
یشیششی وگووگوگگوو وتووتوتتوو

نکننکنککنن اصااصاصصاافف
یقیققی ربرربرببرر
ابااباببااسس بلببلبلل

عمعمع مجمج اشاشان شنشن
گنگنگ نلنل لپلپ ویویوز
انانام وکوکو کنکن

ثئثئث ابابا بخبخ خلخل اما
ایایاآوردن ینین د

امامان میمی ا
گنگنگ نلنل لپلپ اگاگاو رترتر تشتش

هچهچه وکوکو
دهدهدی هشهش شمشم
امامار زمزمز

بقببقبققبب قلققلقلل عمععمعممعع مجممجمجج
یبیببی رعررعرععرر وشووشوششوورر شکششکشکک
رقررقرققررآآنن بلببلبللبب لقللقلقق

لبلبل بلبل آوازب
دندندی نبنب قیقیق اعاعا

افاافاففاا فیففیفیی یفییفیفف

هنهنه وتوتو تبتب ریریر یمیم مخمخ
ینینی اماما مسمس رخرخرسآ

همهمهای روزنا
رسرسری رسرسرا
دصدصد اقاقا قمقم

اهاها لابلابلا
وقوقوه
شیشیش رو
ذبذبذر

زبزبزه رخرخر رهرهر هشهش
عمعمع مشمش قیقیق یفیف ر
لبلبل بلبل لبلب لگلگلو و

دتدتد تستس
اتاتازهدادو

یتیتی تستس دبدبد وچوچو
سیسیس یلیل لپلپ

ویویوار د
یمیمی میمی یسیس
شکشکش کنکن رگرگرد

اعاعازم
ونونوی ابابا

مظمظم ظعظع دصدصدرا
امامان ململ قبقبقآ اساسا

اساساده آش
ربربرو یبیبیآ وموموز تستستآ د

اچاچاق

ینینی وز
یبیبی

لحللحلححلل حمححمحمم هچههچهچچهه چبچچبچبب
ابااباببااددااننی آآ
هعههعهععهه رتررترتترر

وعوعول عفعف فمفم اشاشان شنشن
لحلحل حمحم
انانا نشنش

ددووددککشش
یتیتتی تیتتیتیی یلییلیلل لمللملمم
یییییی ایاایاییاا یسییسیسس آآ

نکننکنککنن هتههتهتتهه تشتتشتشش ربرربرببرر
یقیققی ربرربرببرر
اشااشاششااررهه اا

جدول ۳۵۸۷

تسلط
غرب بر

غیرغربی ها

ر ف

گش

ا
س

م
یع

ر
ق
ز

ن

ر

ا ن

ز ج ا
م ن ا ج

ش
خ

ج د ا اه
د بیماریو

کذب

ه

نو
ا ور ت

ی
گ

م س

د

پا
ل
ا یدب ز

ی
محصولیه

از شرکت

ل یا
س

تکلیف
روبیان

حرف مکرر

چه کسی؟

روزگار
ابریشم خام
پروردگار

جراحت
الزام

م
نهی ازگفتن

اردک
انگلیسی

ضمیر

مکان
ازنیروهای

ارتشی

کوشیدن
سیاح
ونیزی

اسرافکار
نگاه خیره
قلب قرآن

غژگاو
دلداده
شیرین

م

هیوندایی

گل سرخ
سرقت

پهلوانان
روغن صنعتی
گل آپارتمانی
زلوزالمعده

زن وفرزندان
ورزش

زیبایی اندام

ی ل ا گدایین هر و ننهی ازنالیدنک اا پرحرفیک
بچه بچه ک ا شلوارجین

قایق
مسابقه ای

از توابع
ملل متحد

دربسته
نوعی

تختخواب

ی ک ی دی و ک بی

م

ن

ف

یا

ا

ا

و
ر

و ا ن
ی د

ی

ر

گ
ب

ف
و ن

سرخرگ

ش
د ب

ن
از ر

و

ی م
ه ا ک

ر غ

اد
ق

پ

ن
و
ه

ر ی
س

یر
مساوی
نظرات

سرفوتبالی
دریانورد

عریضه نویس

غیب گو

آش دندانی
نعره

کتابی از
جمالزاده
باران تند

سفیدترکی

سرگرد
ستون بدن

ن

ر روز بعد
رزمایش

تیر
پیکان دار
روداروپایی

بزرگ
نزدنی

پشت سر

۳۵
۸۶

خ 
س

پا

۰۵۱-۳۷۲۸۸۸۸۱-۵

پیامک۳۰۰۰۷۲۸۹

تلفن

 نظرها و انتقادهای خود را درباره مطالب  روزنامه  
با ما در میان بگذارید.

بازی (قسمت آخر)

داستان
پلیسی

ایلیا موسایی| گاهی یک پیام ساده چه کارها که با زندگی آدم ها 

نمی کند. من آخرش هم حالی ام نشد جلال رمز ایمیل مرد را برای 

چه می خواست. فقط گفته بود «دنبال یه لیستم که اگه گیرش بیارم 

کار تمومه» به همین سادگی کار تمام شد. زن پیام را سرشب برایم 

فرستاد. من همان را کپی کردم  و ساعت دوازده شب پیام جلال 

برایم رسید «پول می خوای یا ماکسیمای سفید رو؟» می دانست توی 

نخ ماشینش هستم. نوشتم «ماکسیما» جواب داد «فردا بیا شرکت 

سوئیچ رو بگیر» من هم سه روز بعد که زن پیام داده بود، با ماکسیما 

توی کوچه شان پارک کردم. از صبح زنگ زده بود که با من حرف دارد 

و باید بروم آنجا. باز هم گریه می کرد. به زور ملتفت شدم چه می گوید.

جانش بالا آمد تا دو کلام حرف زد. هرچه طفره رفتم و گفتم کار دارم 

و سرم بند است توی کتش نرفت. همان طور تودماغی و گریان به صد 

چیز قسمم داد که بروم آنجا. آخرش هم که شوهرش را بهانه کردم 

گفت که رفته و نیست. توی خانه پای یخچال ایستادم که آب بخورم 

یکهو از در نیمه باز پاهای کسی را روی تخت دیدم. جلو رفتم و در 

را باز کردم. مرد را دیدم که با لباس خانگی دراز کشیده و زل زده به 

سقف. دوتا مگس هم دور سرش می چرخیدند و دست از صورتش 

برنمی داشتند. صدای زن پشت سرم بود. آرام و بی جان. گفت «صبح 

که بیدار شدم همین جوری بود... مرده» گفتم «مرده؟! همین؟!...

تو آدم نیستی؟ حیوون اقلا زنگ می زدی جایی آمبولانسی چیزی 

بفرستن» دست هایش را روی صورتش گذاشت و گریه کرد. گفت 

«این دو روز حسابی به هم ریخته بود... اوضاع کارش بد شده بود.

فقط یه کلمه گفت ورشکست کردم» من رفتم جلو و آرام ساق پای 

مرد را لمس کردم. استخوانی بود که پوست رنگ پریده ای روی آن 

کشیده بودند. انگشت هایم یخ کرد. مسلما مرده بود. امکان نداشت 

موجود زنده ای تا این اندازه سرد باشد. چیزی نگفتم. از اتاق رفتم 

بیرون. دلم نمی خواست صداهای ما و حرف هایمان حتی به جسد 

مرده برسد. گفت «ما از اول هم همینو می خواستیم... حالا چیزی 

که می خواستیم اتفاق افتاد... خودش هم خبر داشت» گفتم «چرت 

نگو» گفت «قسم می خورم خبر داشت... دیشب همینجا توی همین 

اتاق نشسته بود... برگشت بهم گفت من همه چیزو می دونم گفت 

خبر دارم چیکار کردی و با کیا قاتی شدی» دستم را آوردم بالا که یکی 

محکم بزنم توی صورتش. گفت «حرفای آخرش همین بود...» گفتم 

«بی وجدان نباید می ذاشتی بفهمه... حیوون یه مرد مگه می تونه 

همچین چیزی رو تحمل کنه؟!» کلمه ای گفت که توی ناله اش گم 

شد. عصر بود و نوارهای طلایی نور از توری پرده عبور می کردند و 

روی دیوار خانه را رد می انداختند. گفت «ناصر الان فقط تو رو دارم»

حالم از این حرف به هم خورد. دلم می خواست تفنگ شکاری را همراه 

آورده بودم و همانجا یک تیر خالی می کردم توی سرش و می نشستم 

به تماشا که چطور خون از سوراخ جمجمه قل قل می کند و تکه های 

مغز را همراه خودش بیرون می ریزد. بس نمی کرد. گریه می کرد و با 

تقلا حرف می زد. گفت «ما از اول همینو می خواستیم ناصر... الان 

با دستای خودش آزادمون کرده» گفتم «چطوری تموم کرد؟» گفت 

«به خدا نمی دونم... کشو کنار سرش پر از پاکتای خالی قرصه...

حتما تو لیوان حل کرده و خورده» بلند شدم و دوباره رفتم به اتاق.

به مرد نگاه کردم. قامت لاغرش دراز کشیده بود و فقط به سقف 

نگاه می کرد. گفتم «اقلا زنگ بزن یه جایی... زنگ بزن اورژانس...

بگو الان رسیدی خونه و اینو دیدی» هق هق گریه اش بلندتر شد.

از خانه زدم بیرون. خنکای عصر کیف می داد ولی قلبم آتشی شده 

«ناصر  بود. کفری بودم. پشت فرمان که نشستم صدای پیام آمد.

این روزا بیشتر بهت احتیاج دارم» گارد گوشی را برداشتم. دنبال 

سوزن یا چیز تیزی گشتم. توی داشبورد یک سیم مفتولی بود با 

همان روزنه سیم کارت را سیخ کردم، کشو کوچک بغل گوشی باز 

شد و سیم کارت را زیر دندانم شکستم بعد تفش کردم توی خیابان.

گاز را گرفتم و رفتم.

پایان


